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عطف مرور

تازه هاي نشر ناهید در نمایشگاه
داستایفسکي، موسیقي و سینما

آندره  ژید در ســال ۱۹۲۳ یعنــي در دوراني که  �
دیگر نویســنده مشهوري به شــمار مي  رفت کتابي 
درباره داستایفسکي به چاپ رساند. این کتاب درواقع 
مجموعه اي از نوشته ها و سخنراني هاي ژید درباره 
داستایفسکي است. سیروس ذکاء، «داستایفسکيِ» 
ژید را چند سال پیش به فارسي ترجمه کرده بود و 
به تازگي چاپ دیگري از این کتاب توســط انتشارات 
ناهید منتشــر شده اســت. آندره  ژید جز آنکه خود 
نویسنده مهمي به شمار مي رود شناخت بسیار خوبي 
هم از ادبیات جهاني داشته و ضمنا به عنوان مترجم 
آثاري از شکسپیر، کنراد و ... را ترجمه کرده بود و از 
این نظر مي توان او را «منتقد ادبي تمام عیاري» نیز 
دانســت. به این اعتبار آنچه او درباره داستایفسکي 
نوشته اهمیت زیادي دارد و در این نوشته ها هم به 
وجوه مختلف و گاه متضاد داستایفســکي پرداخته 
و هم آثارش را مورد نقد و بررســي قرار داده است.  
ســیروس ذکاء در بخشــي از پیشــگفتار کوتاهش 
درباره این کتاب نوشــته:  «تردیدي نیست که کتاب 
ژید با هشــدار به خواننده در مورد ساده سازي هاي 
مفرط منتقدان درباره آثار داستایفســکي و تفســیر 
غلط آن ها،  نقش موثري در شــناخت و برانگیختن 
علاقــه و توجه به آثار این نویســنده بــزرگ روس 
داشته است. علاوه براین ژید کوشیده است شباهت 
و تجانس داستایفســکي را بیشــتر از نویســندگان 
معاصرش با چند نویسنده بزرگ دیگر چون بلیك، 
براونینگ و نیچه برملا ســازد و جایگاه این نویسنده 
را در چارچوب خاص خود و در چشــم انداز جهاني 

مشخص کند».
«شــونبرگ» عنــوان کتابي اســت از چارلز روزن 
که هم زمان با برگزاري نمایشــگاه کتــاب با ترجمه 
مهرنوش غضنفري از طرف انتشارات ناهید به چاپ 
رسیده است.  آرنولد شــونبرگ یکي از شاخص ترین 
آهنگســازان مدرن اســت که البته چهــره خاصي 
هم به شــمار مــي رود چراکــه او «تا پایــان عمر به 
برانگیختن عــداوت بي نظیري علیه خــود در تاریخ 
موســیقي ادامه داد». این که چرا چنین اتفاقي افتاد، 
یکــي از موضوعاتي اســت که در این کتــاب مورد 

بررســي قرار گرفته است.  در 
بخشــي از توضیحــات کتاب 
روزن،  «چارلــز  مي خوانیــم: 
بــا آمیختن تحلیل و بررســي 
تاریخي و موسیقایي، و تجربه 
خویش به عنوان موسیقي داني 
حرفــه اي، نابــودي تونالیته و 
آثــار تصنیف شــده عظیم در 
در  را  ســال هاي ۱۹۱۳-۱۹۰۸ 
بستر اکسپرسیونیستي آنها قرار 
داده و سپس نشــان مي دهد 
که شــونبرگ چگونــه پس از 
ناامیــدي جنــگ جهاني اول 

و کشــف تکنیك دوازده نتي، در پــي احیاي فرم هاي 
کلاســیك از درون تونالیته بود. موسیقي شونبرگ در 
میان اکسپرسیوترین آثاري قرار مي گیرد که تابه حال 
ساخته شــده اســت. چارلز روزن این دستاورد را به 
مثابه خلق دوباره زبان ســنتي موســیقي بررســي 
مي کنــد». آن طور کــه مترجم کتــاب در ابتداي اثر 
توضیــح داده، چارلز روزن مــروري تحلیلي بر روند 
آهنگســازي شونبرگ کرده اســت و به این خاطر به 
جزئیات تاریخي و یا زندگي شــخصي او نپرداخته و 
درواقع تمرکز اساسي نویسنده بر تحولات موجود در 
مسیر حرفه اي هنرمند است. چارلز روزن که در سال 
۱۹۲۷ در نیویــورك متولد شــده، داراي مدرك دکترا 
در رشــته ادبیات فرانسه است و در سال ۱۹۷۲ نیز از 
طرف دانشگاه ایالتي نیویورك به درجه پروفسوري در 

موسیقي نایل شده است. 
یکي دیگــر از کتاب هایــي که این روزها توســط 
انتشــارات ناهید منتشر شــده، «نجات گربه» بلیك 
اســنایدر با ترجمه بهزاد افشار است. «نجات گربه» 
کتابي اســت دربــاره آموزش فیلمنامه نویســي که 
مي توان آن را از نمونه هاي مشهور، موثر و بحث انگیز 
در حوزه آثار راهنماي فیلمنامه نویسي دانست. طبق 
توضیح کتاب،  دلیل شــهرت «نجات گربه»، «تا حد 
زیــادي به جذابیت و ســادگي آن در انتقال مفاهیم 
پیچیده فیلمنامه نویســي و تیزبیني زیرکانه اسنایدر 
در مواجهه با عناصر داســتان برمي گردد. با آنکه او 
خود هرگز فیلمنامه چندان مشهوري ننوشته است، 
قابلیت درخور او در فراگیري، شناخت، دسته بندي و 
الگویابي فیلمنامه ها به همراه شیوه نگارشي شبیه 
به طرز صحبت معلمان آزمــوده، نجات گربه را به 
موفق ترین اثر او، و یکي از آثار شــاخص در این زمینه 
تبدیل کرده اســت. زبان او در عین دلنشیني، مطالبي 
عمیــق و پیچیده را به مناســبت موضــوع مدنظر 
پروبال مي دهد. چه بســا وســواس او در پافشاري بر 
پاره اي موارد محل مناقشــه باشــد،  اما این امر براي 
فیلمنامه نویســي مســتقل در هالیوود قابل درك و 
حتي نیاز کار فیلمنامه نویســان گمنام به شــمار آید. 
درنهایت یکي دیگــر از جذابیت هاي این کتاب بیان 
مفاهیمي اســت که صرفا براي فیلمنامه نویســان 
و داســتان پردازان نیســت، بلکه مي توانــد براي هر 
خواننده علاقه مندي جذاب باشــد». «نجات گربه» 
در هشــت بخش به همراه یــك مقدمه و همچنین 
پیش گفتاري از شــیلا هاناهان تیلور تدوین شــده و 
در پایان نیز واژه نامه اي پیوســت کتاب شــده است. 
بلیك اســنایدر خیلي زود و در ســن هشت ســالگي 
به عنوان صداپیشــه به پــدرش کــه تهیه کننده  اي

 موفق بود، پیوست.  

دیکنز، تسوایك و عاشقانه هاي نرودا در نشر نگاه
داستان دو شهر

نویســندگان  � آن  از  یکــي  تســوایك  اشــتفان 
آلماني زباني اســت که در عصــري زندگي مي کرد 
که پــر بود از آشــوب و بحــرانِ ناشــي از جنگ و 
سرنوشت تسوایك نیز کاملا با این بحران درآمیخته 
بود. تســوایك نیز به مانند بســیاري از نویسندگان 
و شــاعران و روشــنفکران هــم دوره اش به خاطر 
جنگ جهانــي دوم مجبور به مهاجرت شــده بود 
و ســال هاي پایاني عمــرش را در تبعیــد و دور از 
وطن فرهنگي اش ســپري کــرد و در نهایت هم به 
خودکشــي دســت زد. تسوایك در ســال هاي بعد 
از جنــگ، در جهــان و همچنین در ایران نویســنده 
محبــوب و پرخواننده اي بود و اولیــن  ترجمه ها از 
آثــار او در ایران به دهه ها پیــش برمي گردد. آثار او 
در اینجا نخست با ترجمه ذبیح اله منصوري منتشر 
شد و سپس مترجمان دیگري نیز به سراغ او رفتند 
و البتــه اغلب این ترجمه ها در آن ســال ها از زبان 
واســطه صورت گرفته بودند. در دهه بیســت یکي 
از داستان هاي تســوایك، «۲۴ ساعت از زندگي یك 
زن»، به فارســي منتشر شــد که مترجمانش دو تن 
از بهترین مترجمــان ایراني بودند. این اثر با ترجمه 
مشترك عبداالله توکل و رضا سیدحسیني منتشر شده 
بود و در پایان کتاب تاریخ سه شنبه دوازدهم خرداد 
۱۳۲۶ دیده مي شود. «۲۴ ساعت از زندگي یك زن»، 
روایتي خواندني از ۲۴ ســاعت از زندگي زني بورژوا 
و اروپایي اســت و تســوایك در این اثــر «با نگاهي 
دقیق و قلمي توانــا از پنهاني ترین انگیزه هاي زنان 
یعني میل به حمایت و فرزندپروري، میل شــدید به 
مقبولیت و مهر پایان ناپذیر آنان به حفظ بقاء سخن 
مي گوید». در بخشي از این کتاب مي خوانیم: «اکنون 
بیست وچهار ســال از آن روز مي گذرد، اما هروقت 
لحظــه اي را به خاطر مــي آورم که زیــر نگاه هاي 
صدها نفر بیگانه و ناشــناس مانــده و آن نگاه ها با 
حقارت به من دوخته شــده بود، خون در رگ هایم 
منجمد مي شود و دوباره با ترس و دهشت احساس 
مي کنم کــه عناوین و نام هــاي پرطمطراقي مانند 
روح، فکــر،  عواطف، اضطــراب و درد چه چیزهاي 
ترسو و ضعیفي بوده است. زیرا اگر همه این چیزها 
به فوران درآید و جوش بزند 
نمي توانــد وجودي را که رنج 
مي برد و بدني را که شــکنجه 
مي شود متلاشــي کند. آري... 
در آن حال کــه باید بمیریم و 
مانند درخت صاعقه زده اي بر 
زمین بیفتیم، به رغم همه چیز، 
خــون به جریان خــود ادامه 
چنــان  از  پــس  و  مي دهــد 
لحظاتي بــاز زنده مي مانیم». 
از زندگــي یك  «۲۴ ســاعت 
برگــزاري  روزهــاي  در  زن» 
نمایشگاه کتاب امسال توسط 
نشــر نگاه منتشر شــده و البته چاپ اول این کتاب

در نشر نگاه است.
یکــي دیگر از آثار کلاســیکي که ایــن روزها در 
نشــر نگاه بازچاپ شده، یکي از شاهکارهاي چارلز 
دیکنز، «داستان دو شهر»، با ترجمه ابراهیم یونسي 
اســت. «داســتان دو شــهر» یکي از مهم ترین آثار 
ادبیات جهاني اســت و تاکنون در باب اهمیت آن 
بسیار گفته و نوشته اند. دیکنز در این رمان مفاهیم 
شــورش و طبیعت آدمــي را به طرزي اســتادانه 
وارد روایت رمانش کرده اســت. در آغاز «داســتان 
دو شهر» مي خوانیم:  «بهترین روزگار و بدترین ایام 
بــود. دوران عقل و زمان جهل بــود. روزگار اعتقاد 
و عصــر بي باوري بود. موســم نــور و ایام ظلمت 
بود. بهار امید بود و زمســتان ناامیدي. همه چیز در 
پیش  روي گسترده بود و چیزي در پیش روي نبود، 
همه به سوي بهشت مي شتافتیم و همه در جهت 
عکس ره مي ســپردیم - الغرض، آن دوره چنان به 
عصر حاضر شبیه بود که بعضي مقامات جنجالي 
آن، اصرار داشــتند در اینکه مــردم باید این وضع 
را، خوب یا بد، در سلســله مراتب قیاســات، فقط با

درجه عالي بپذیرند».
پابلو نرودا یکي از شناخته شده ترین شاعران قرن 
بیستم است که در ایران هم سال هاست که شناخته 
مي شــود. این روزها کتابي با عنوان «یکصد غزلواره 
عاشــقانه» با ترجمه رضا معتمدي در نشر نگاه به 
چاپ رسیده که شامل شعرهایي است که نرودا در 
فاصله ســال هاي ۱۹۵۷ تا ۱۹۵۹ سروده است. این 
شــعرها اولین بار در ســال ۱۹۵۹ در آرژانتین منتشر 
شــد و مترجم آن ها را از نسخه انگلیسي به فارسي 
برگردانــده اســت و البته توضیــح داده که تمامي 
اشــعار با متن اصلي اســپانیایي مقایســه شده اند. 
در یکــي از شــعرهاي این کتــاب مي خوانیم: «یاد 
داري/ آن آبشــار خروشــان را/ که رایحه هاي تپنده 
سر مي کشــید از آن/ و گاه گاه پرنده اي آنجا/ لباس 
آب و آهســتگي/ جامه زمســتاني/ به تن مي کرد/ 
یاد داري موهبت هاي زمین را/ کوره خشــم،/ رس 
خاك هاي طلا را/ علف هاي بیشــه زار،/ ریشــه هاي 
جنون/ و بوته هاي ســحرانگیز شمشیرگونه را/ یاد 
داري دســته گلي که آوردي/ دسته گلي از سایه ها و 
آب و ســکوت/ دسته گلي چون صخره اي  کف آلود/ 
و آن زمان مثل همیشــه و هرگز بــود/ ما به جایي 
که هیچ چیز در انتظار نیست مي رویم/ و هر آنچه را 
که منتظر است مي یابیم». نشر نگاه همچنین چاپ 
سوم «از سکوي سرخ» یداالله رویایي را که به مسایل 
شــعر مربوط اســت براي نمایشــگاه کتاب امسال 

منتشر کرده است.

غلامحسین ساعدي
کورش اسدي

نشر نیماژ

اندیشه تجدد و بحثِ دگرگوني سیاسي و اجتماعي 
که به انقلاب مشــروطه رســید، پس از جنگ جهاني 
دوم و به طولِ چند ســال آخر قاجاریه و ظهور دودمان 
پهلــوي، فرهنــگ را نیز به تبع سیاســت دســتخوش 
تغییرات بِسزایي کرد. تغییر نقشِ نویسندگان و شاعران 
به «روشــنفکر» خودْ نمادِ این دگرگوني بود. تفوقِ نثر 
بر نظم و تغییر یکسره ســاخت و فُرم شعر و محتواي 
داســتان و به تعبیــري گرایــشِ ادبیات به سیاســت و 
بازشدنِ چشم جامعه آن روزگار بر تغییروتحولاتِ هنر 
غرب و پیدایش تئاتر و از این دست، همه و همه تبعاتِ 
تغییر کارکرد ادبیات و هنر بود در جامعه اي در آستانه 
گذار از سنت به نوعي تجدد. ادبیاتِ ما از هزاروسیصد، 
بــا مکتوباتي بــه نثر ازجملــه «یکي بود یکــي نبودِ» 
جمال زاده و «جعفرخان از فرنگ  برگشــته»ي حســن 
مقدم و «تهران مخوفِ» مشــفق کاظمي و دست آخر 
با انقلابِ شعري نیما در «افســانه»اش، نشان دار شد. 
مشــیرالدوله پیرنیا و حجازي، و پرتره ادبیات مدرنِ ما؛ 
صادق هدایت نیــز در این دوران ســر برآوردند. پیوندِ 
ادبیات و اجتماع در این دوران ماحصلِ سیاسي شــدن 
جامعــه و پیوســتن روشــنفکرانِ مشــروطه خواه به 
جریاني بود که نگاهي به غرب داشــتند و در عین حال 
تجددخواهــي را از خــلالِ نوعي تجــددِ وطني دنبال 
مي کردنــد. ملي گرایي و توجه به زبــان میراث همین 
دوران است که شاهرخ مسکوب آن را در برخورد با زبان 
به عنوان شاخصه آن روزگار برمي رسد. «به جز تاریخ و 
ادبیات، برخورد با زبان نیز مطابق با سرنوشت تاریخي 
زبان ملي گرایانه اســت زیرا فارسي نیز کشتزار بابرکتي 
بود که بذر ملي گرایي مي توانســت در آن ببالد و بارور 
شود. در این دوره از سویي زبان فارسي در سیر تاریخي 
(گذشته) نگریسته مي شــد و ازسوي دیگر در ارتباط با 
نیازهاي زندگي جدید (آینــده)، و در هر دو حال چون 

پناهــگاه و خانه امن ملیت ایرانــي.» این تغییر کارکردِ 
زبان نمایانگر به رسمیت شــناختنِ دگرگوني بزرگي بود 
که به تعبیر مســکوب نشــاني از خاســتگاه اجتماعي 
ادبیات ما به دســت مي دهد. سالیاني بعد، نویسنده اي 
از تبارِ مورثانِ مشروطه، غلامحسین ساعدي که آثارش 
با سیاســت پیوندي ناگسســتني دارد و نیز از کنشگرانِ 
عرصه سیاســتِ دورانش بود، بــه نقشِ همه جانبه و 
نفس گیر نویسندگان اشاره مي کند. «در مورد روشنفکر 
ایراني زیاده از حد ظلم شده است. همه خیال مي کنند 
که آن ها باید همه کار مي کردند؛ هم رفتگر بودند، هم 
متخصصِ مسائل اقتصادي، هم معلم هم مبلغ و هم 
رهبر سیاسي حتي از داخل سلول انفراديِ  زندان و هم 
گروه هاي چریکي راه مي انداختند.» ازقضا غلامحسین 
ســاعدي خودْ مصداقِ بارز این روایت از جایگاه دشوار 
روشــنفکر در زمانه اي اســت کــه او در آن زیســت و 
نوشت. کورش اسدي، در روایتش از زندگيِ غلامحسین 
ســاعدي، به دوراني بازمي گردد که مفهومِ «تجدد» در 
ایران باب شــد و ادبیات را نیز متأثر کرد. او براي ترسیم 
فضاي سرشــار از ترس و وهمِ آثار ســاعدي یا به تعبیر 
اســدي «جهانِ هول انگیز» ساعدي به کمي پیش تر از 
دوران نویســندگيِ او، به دوره رضاخان بازمي گردد،  به 
روزگارِ مدرنیزاســیون زورکي در ایران. «مدرنیزاســیون 
آغاز مي شود. با شتابي باورنکردني و زورکي. بر پایه هاي 
اربــاب- رعیتي بناي شهرنشــیني یــا مدنیت نهادن و 
صنعت، لازمه اش آموزش اســت تا طــرف بقاعده از 

زمین رها شــود و پا به کارخانــه بگذارد. 
لازمــه اش تغییرِ ســاخت اســت. روایتي 
جدیــد از قصــه قدیم نه ســوزاندن آن یا 
خراب کردنش. زورکي نمي شود مدرن شد. 
یك شــبه هم. بي خود نیست اگر مي گویند 
انقــلابِ اصلي کار نیمــا و هدایت بود نه 
رضاشــاه.» در این مســیر، در عرصه کلامِ 
مکتوب پیشنهاد نیما تغییر ساختارها بود 
و هدایــت یك جــور ایده ایراني بــودنِ کار 
هرچند به شکلِ بازگشــت به گذشته هاي 
دور را ارائه مي داد. «بســترِ هر دو، فرهنگِ 

گذشــته بود و افزودن به آن نه نفي کردنش.» نیما در 
«افسانه»اش از اضطراب خود نوشت در آستانه گذاري 
که در مِه بود و هدایت از ســردرگمي خود از عبور از درِ 
مدرنیته در آثارش خاصه در «بوف کور» و «ســه قطره 
خون» و نیز در «داش آکل» که دورانش ســر آمده بود. 
«کار نیما و هدایت به  بار مي نشیند و هرکس که مي آید 
گوشــه کاري را مي گیرد و پیش مي برد ولي در عرصه 
اجتماعیــات؟ حاصل فاجعه اســت. همین اضطراب 
اســت که جامعــه را وامي دارد عکس العمل نشــان 
دهد و برگردد به ســاختارهاي آمُخته و آشنا، همان ها 
که خوکــرده آنهاســت.» و در نظر کورش اســدي ما 
هربار که به اینجا رسیده ایم از آستانه مدرنیسم پا پس 
کشــیده برگشته ایم به سنت و گذشــته خویش. اما در 
میانه این ورطه، در مواجهه با تجدد و غرب و ســنت و 
اضطراب و جنون و فاجعه، جایگاه غلامحسین ساعدي 
کجاســت؟ به زعمِ کورش اسدي، ســاعدي «نویسنده 
هراس، هراس هاي ما»ســت. او معتقد اســت نســل 
نیما و هدایت، نسل پس از سي ودو شاهدانِ مدرنیسم 
وارداتي و مونتاژ بودند و در دهه چهل نوبت به نسلي 
غریب رســید که در جست وجوي شــیوه اي نو در هنر 
بودند و شــاه تازه آمــده بود تا مملکــت را به «تمدن 
بزرگ» بدل کند و باید از شَر مزاحمان خلاص مي شد و 
اهاليِ ادبیات و هنر در این دوره از بزر گ ترینِ مزاحمان 
بودند؛ آدم های اضافي دردسرساز که مدام نقاط تاریك 
را نشــانه مي رفتند و از رفاهِ پوشالي و فاجعه فقر پرده 
برمي داشتند. و ســاعدي که «عظیم ترین 
وحشتش از روزي بود که فقر به فضیلت 
بدل شود در میان چرخ دنده هاي دستگاهِ 
امنیتي شاه اسیر شد و شکست و شکسته 
و خردشــده اش از جهاني که دســتِ آخر 
به تســخیر فقــر درآمده بود طرد شــد و 
غریب کش.» مولفِ کتــاب در دو صفحه 
فهرست وار شــرحي از روزگار سپري شده 
ساعدي مي دهد و نوبت به نمایشنامه هاي 
او مي رســد. «ساعدي میان جهانِ نمایش 
و داستان سرگردان اســت. میان گفتگو و 

وصف. میان ســکوت و صدا. نمایشنامه هاي او برشي 
اســت از بیرونِ زندگي آدم هاي آســیب دیده و گرفتار و 
داستان هایش شــرحِ دروني تر و شخصي تر و پیچیده تر 
همین آدم هاســت.» برخلافِ داســتان هاي ســاعدي 
کــه اســدي از کوتاه تریــن و بي اهمیت ترین شــان هم 
درنمي گذرد، در نمایشنامه هاي او درنگي کوتاه مي کند 
و چنین حکم مي دهد «در نمایشنامه نویســي ساعدي 
تابع جو زمانه است... و جز دو اثر جریان ساز در عرصه 
نمایش در باقيِ آثار نمایشيِ خود قلم نه به نبض خود 
که بر موج زمانه مي ســپارد.» اسدي بررسي مفصل تر 
نمایشنامه ها را «به اهلش» وامي گذارد و مي رود سراغِ 
جهان داستاني ســاعدي که از نظر او بخش قابل تأملِ  
آنها همان هاســت که در میانِ سال هاي چهل و پنجاه 
منتشــر شــده اســت و دیگر آثار، خاصه داستان هاي 
دهه هاي شــصت و هفتــاد چندان قابــل اعتنا نبوده 
و خودِ او نیز به چاپ شــان میلي نداشــت. مخلوقان 
ســاعدي از واقعیت ســر برآورده بودند و ازاین رو شاید 
دستِ ساعدي به نوشــتن نمي رفت و سرآخر ساعدي 
از کابوس هاي خود مي گریزد و به قولِ اســدي در گریز 
خود لابد به «تاتار خندان» مي اندیشــد، داستانِ گریز که 
در دهه پنجاه در ســیاهچالِ اوین نوشــت در ستایش 
زندگي، در تقابل با مرگ، داستانِ دوباره از سر آغازکردن.

«و ســاعدي در کوچه پس کوچه هاي سنگفرشِ غربت 
قیقاج مي رود. معده اش مي ســوزد. به زخمِ کهنه اش 
مي اندیشــد و به فرصت اندکي که بــراي آغاز دوباره 
دارد. به خانه اش مي اندیشــد. به خلاقیتش. جماعت 
بي چهــره مي آیند. چیزي مي خواننــد. گوش هایش را 
مي گیرد. جماعت دوره اش مي کنند. آواز شومِ جماعت 
تســخیرش مي کنــد» و مونتاژِ چند جمله از «پزشــك 
دهکده»ي کافکا با روزگار ســاعدي، کتــاب را به  آخر 
مي رســاند: «عریانش کنید، اگر درمان نکرد بکشیدش، 

پزشکي بیش نیست، پزشکي بیش نیست.»
* «غلامحســین ساعدي» نوشــته کورش اسدي از 
ســريِ چهره هاي قرن بیســتم، بار نخست در سالِ 
۱۳۸۱ در نشــر قصه درآمده بود و اینك، در نشــر 

نیماژ بازنشر شده است.

در نیمــه راه کتاب می خوانیم: «تمام بعدازظهر را در 
ایستگاه تقریباً خالی ساری می گذرانم. حتی کسی نیست 
که ازش ســوالی بپرســم ولی همین خلوتی اش اجازه 
می دهد دل سیر میان ریل ها بگردم و به دِرِزینِ پارک شده 
و یکی دو واگن فرسوده ی حمل مایعات و یکی دو واگن 
احتمالًا قدیمی که نیمه کاره رنگ شده اند سرک بکشم.» 
کتاب درباره ی راه آهن ایران اســت. همزمــان درباره ی 
جنــونِ فردیِ یک قطارباز هم اســت. بگوییــم قطارباز 
یــا قطارگرا؟ اولی رنگی از انحــراف دارد و دومی گویای 
گرایشی عقلانی تر است. چطور می توان به چیزی انحراف 
یا به واقع میل داشت که تا این حد سرراست بر خطوطی 
از پیش گذارده، بر ریل، حرکت می کند؟ قطاربازی شکلی 
از اختلال اســت که نویسنده آن را شــیدای ریل،  مریض 
آهــن، قطاریاب هــم می خواند. اما در دل این شــهوت، 
عنصری عقلانی هم نهفته اســت: «شــاید دلیلی ساده 
داشــته باشــد این علاقه ی جنون آمیزم به قطار: امنیت. 
تا دوران نوجوانی ام از ســه ســانحه ی رانندگی جاده ای 
جان ســالم به در بردم و هنوز هم نمی توانم در اتوبوس 
چشــم به هم بگذارم... راه آهن امــا انگار نظم و حریمی 
دارد مجهز به ســازوکارهای تنظیم گر و نظارتی که کمتر 
جایی برای «تک روی دل بخواهی» می گذارد. عبورومرور 
ریلی زیر نظر بخش ترافیک و ســپس مرکز کنترل انجام 

می شود و قطارهای مسافری تابع قوانین مضاعف اند.»
این آمیزه ی شــیدایی یا انحراف و میل به سرراستی 
و نظمْ تنشــی ساخته اســت که نیروی سامان دهنده ی 
کتاب احســان نوروزی اســت. اغــراق نخواهد بود اگر 
بگوییم این دوپارگی به واقــع محتوای تجربه ی آزادی 
در ایــرن معاصر اســت: میل به کنــدن از خانه، بیرون 
زدن، راه دادن بــه شوروشــوق خویش از یک ســو و از 
ســوی دیگر، همزمان، نیاز به قاعده، قانون مندیِ امور، 
ســازماندهی عقلانــی مکان هــا و مســیرها. رگه ای از 
شیزوفرنی در این میل دوگانه هست که امروز در برخی 
نقــاط جهان با خلاقیت عجین اســت. نــوروزی از این 
جهت تنها یا آغازگر نیســت، اما خصلتی بدیع هســت 
در شیوه ای که او این بیرون زدن را با متون و تاریخ پیوند 

می دهد و روشمندانه تا ته خط می رود.  
 وقتی این شــوق قطاربــازی را بگذاریم کنار عنوان و 
مضمونِ رمان  سال های پیش نوروزی، «بطالت»، رمانی 
خیالاتی درباره ی تجربه ی به بلوغ رسیدن وسط کتاب ها 
و امیــال و گیجــی و دکادنس، دســت کم یک پرســش 
سربرمی آورد: آیا کتاب «قطارباز» به واقع پاسخ یا راه حلی 
اســت به مخمصه ی آن شــکلی از ادبیاتِ من محور و 
انفســی ای که برای یکی دو دهــهْ باحال ترین ذهن های 
نسل  من را در ســحر ناپخته ی خود محصور کرده بود؟ 
از خانــه بیــرون زدن، هفته ها دنبال خطــوط قطار و از 
پی دورافتاده ترین ایســتگاه ها در شــمال و جنوب رفتن، 
مصاحبت ده ها کارگر راه آهن و  لوکوموتیو ران، و همزمان 
مرور تاریخ راه آهن با رجوع به متون و اســناد قرن پیش 
چنان حوصله  ای می خواهد که قادر است بطالت نهفته 

در این سیر را نجات و معنا دهد. 
پیش از انتشــار «قطارباز»،  ســال گذشته کار دیگری 
از احســان نوروزی بیرون آمده بــود، ترجمه  اش از رمان 
جــک کــرواک «در راه». کدام یادداشــت اســت که در 
حرف زدن از اولی وسوســه نشــود به دومی اشاره کند؟ 
و کدام مترجم اســت کــه هنگام ترجمــه ی پرزحمت 
دومی وسوسه نشود به ســبک سل پارادایز، همزاد ادبی 
کــرواک و ســیاحتگر «در راه»، راه بیفتد و ســرزمینی را 
بگردد، همان طورکه او از نیوجرســی تا سان فرانسیسکو 
رفت؟ نوروزی پیشتر کاری شبیه به این را در سفرنامه ی 
قبلی اش «ســفر با حاج  سیاح» کرده بود. اما گشتن اروپا 
به میانجی کوچ سرفینگ و در رقابتی نابرابر با یک سیاحِ 
قدیمــی فرق دارد با دنبالــه روی از خط آهن در وطن. با 
سفر یه لاقبایی و الابختکیِ کرواک از نیوجرسی در شرق 
تا سان فرانسیســکو در غرب آمریکا هــم تفاوتی کلیدی 
دارد. تفاوت اصلی اش، به باور من و چنان که نویســنده 
هم ضمناً بر آن شهادت می دهد، این است که مسیر قطار 
از پیش تعیین شــده است و باید بر خطوط عمدتاً راست 
حرکت کرد. سواری با ماشین از این جهت فقط به ظاهر 
آزادی بیشتری دارد. روایت نوروزی نشان می دهد چگونه 

حتی چهارچوب و خط می تواند آزادی بیافریند. 
مســیری که نویسنده شــرحش را می دهد، و در هر 
نقطــه اش تاریخِ ریلی اش را به یاری متون می نویســد، 
کمابیش به این ترتیب است: از ایستگاه متروی تجریش 
تا راه آهن تهــران با قطار زیرزمینــی، از تهران به تبریز، 
نقطه ی شروع اول راه آهن واقعی در ایران که به جلفا 
می رســید. ســپس در جنوب، از زاهدان تا میرجاوه در 
جنوب شرق. دوباره بازگشــت به شمال، از بندرترکمن 
تا ســاری. ازنو در جنوب، از بنــدر امام خمینی تا اهواز. 

این چهار مســیر تطابقی روایی 
با تاریخ معاصر ایران هم دارند، 
از آغــاز دولت مــدرن در ایران 
تا جنگ ایــران و عراق و نقش 
راه آهن جنوب غربی در آن. بعد 
مسیر اراک تا تهران و پل سفید 
در شــمال، ســپس از تهران تا 

زنجان، و سرآخر سیاحتی در ساختمان ایستگاه راه آهن 
تهران. این ایستگاه آخر ختم می شود به یادداشت هایی 
درباره ی سیاســت معاصر راه آهن در ایران و شــکافی 
که مــوج خصوصی ســازی از اوایل دهــه ی ۱۳۸۰ در 
کار در راه آهــن انداخــت. حرکــت میان مشــاهدات 
نویســنده و رجــوع مفصل اش بــه انــواع روایت های 
تاریخــی درباره ی قطار تقریباً در هر دو ســه صفحه ی 
کتاب به هم می رســد. شیوه ی تنظیم نقل قول ها طوری 
اســت که پیش می آید نتوان میان نثــر خود نوروزی و  
قول های طولانیِ جذاب از فلان مستشــار یا سوزن بان 
یا مدیر محلی یا سیاســت مدار یا ادیب تمییز گذاشــت. 
این تکنیک جلوه ای مشــخص به روایت می دهد: آنچه 
گذشته است بســیار نزدیک به نظر می رسد و کمابیش 
حی وحاضر است. در برخی موارد همچون بختکی که 
بر سینه ی ایستگاه های وانهاده و دیزل های نیمه اسقاط 
نشســته باشــد. گذشــته به عنوان لشــکری از اشباحِ 
افــراد و فعالیت ها و ایده ها و ســنگ اندازی ها در متن 
تجربه ی نوروزی احضار شــده اند. ایــن احضار چندان 
خصلت رثایی یا غنایی ندارد. شرح های نوروزی اغلب 

تکنیکی اند و ملتفت به ژارگون راه آهن. 
 ســبک بلاغی حاکم بر روایت کتاب ترکیبی است از 
مجاز مرســل و استعاره، و بیشتر دومی تا اولی. اگر اولی 
یــک جزء را می گیرد و بر اســاس آن کل را درک می کند، 
همچون خط آهن برای اشــاره به قطار و کل سیســتم 
حمل ونقل ریلی، اســتعاره یک جزء را بر اساس شباهت 
نماینده ی یک کل می گیرد. مثال آن هم شــریان هایی که 
خون را به قلب تپنده  می رســانند، استعاره ای از خطوط 
آهن. کتاب هر دو را دربر دارد. تاریخ صدواندی  ســاله ی 
راه آهن در ایران به میانجی قرائت مناســبات سیاســی و 
اجتماعیِ احــداث و  کاربردش 
از خود  اســتعاره ای  همچــون 
سرمایه داری،  مدرنیته،  پدیده ی 
و جنگ در دنیــای جدید ظاهر 
می شــود. درعین حــال، امــا، با 
فقط  بر  وســواس گونه  تمرکــز 
تاریخ راه آهــن و تجربه ی فردیِ 

راه آهن نشــان می دهد چــرا راه آهن خودش یک بخش 
کلیدی از تجربه ی ایران مدرن اســت. کتاب با پاراگرافی 
درباره ی سرگرمی عصرگاهی نویسنده ختم می شود که 
در آن ماکــت ریلی اش را می چیند و قطار برقی اش را به 
راه می اندازد: «با هــر هوهویش رویاهای این مردمان را 
به یاد می آورم، و با هر چی چی اش کابوس های شان را.»

دوپارگــی قطارباز/ قطارگرا، دوگانگی مجاز مرســل 
و اســتعاره، تطابقی مهــم با خصلــت دوگانه ی خود 
تکنولوژی خط آهن در جامعه ی مدرن هم دارند. به زعم 
نــوروزی: «تقریباً همــه ی دولت-  ملت هــای اروپایی، 
به معنی مدرن شان، با احداث راه آهن های سرتاسری در 
قلمروشــان اعمال حکومت می کردند.» به میانجی این 
بصیرت، نوروزی به اســتعمار، تاریخ ژئوپلیتیکی، نقش 
شــرکت های گوناگون اروپایی هم می پردازد. اما جنبه ی 
دیگر تجربه ی راه آهن شکلی از آزادی جابجایی هم بود. 
ماجرای ســفرهای نوروزی از این ایســتگاه به آن یکی و 
آنچه از ســر می گذرانــد بدون راه آهن میســر نمی بوده 
اســت. پس خاصیت دوگانه ی راه آهن عبارت اســت از 
حکومت پذیرکردن دورترین گوشــه ها و حرکت اجناس 
و تسلیحات و ســوخت و درعین حال تحرک و جابجایی 
 مردم. به یاری راه آهن، چیزی به نام دولت  مرکزی تا جایی 
که می توانست کوشید خود را در سراسر ایران بگستراند. 
جدل نــوروزی علیه دولت رضاشــاهی در نســبتش با 
راه آهن سراســری از ۱۳۰۶ کمابیش به کلی معطوف به 

همین جنبه ی دولت گرا و سلطه جوی خط است.
امــا در جنبه ی دیگر، کــه به همان انــدازه بر کتاب 
غالب اســت، نویســنده تباری از راه آهــن به معنای یک 
رویای صادقه به دســت می دهد، رویــای حمل ونقل و 
جابجایی که ســال ها پیش از رضاشــاه در خیال پرورده 
شــده بود. برای این کار به آرشیو مجلات و روزنگاری ها 
و کاریکاتورهــا و بیانیه هــای قرن پیــش رجوع می کند. 
تصادفی نیســت کــه رابطه ی روایــی و مضمونی میان 
این دو جنبه از تجربه ی راه آهن در ایران باعث می شــود 
یکی از پرسوناژهای اصلی درام ریلی در کتاب کارگر خط 
باشد. در بخش «سپاس ها»ی کتاب می نویسد: «کارگران 
راه آهن ایران قهرمانانِ این متن اند.» در کنار اشــاره های 
کتاب به رشد طبقه ی کارگر صنعتی در ایران به میانجی 
احداث خطــوط راه آهن، انبوه گپ ها یــا مصاحبه های 
نوروزی با کارگران و کارکنان خط آهن توانســته اســت 
تاریخ به اصطلاح شــفاهیِ مختصــری از کار در راه آهن 

اوایل دهه ی نود شمسی به دست دهد. 
احسان نوروزی دارد نوشتارِ نسل ادبی دهه ی هفتاد 
و هشــتاد را از چنبره ی «تجربه ی شخصی» یک سوژه ی 
درخودفرورفته درمــی آورد، به میانجی فــرم نه چندان 
باب روز   سفرنامه. سیاحان جوان امروز در فضای مجازی 
هم می نویســند. اما جدی گرفتن فرم هــای دیگر ادبی، 
از ســفرنامه تــا اتوبیوگرافی و نامه نــگاری و روزنگاری، 
خصلت دیگــری به تجربــه ی امروزیِ ســفر می دهد. 
فارســی نیازمند ســفری به بیرون از خویش است. باید 
خطر بکند، از خود بیگانه شــود تا بتواند خود را بازیابد. 
باید خطی را بگیرد و تا ته اش برود. چنان که سل پارادایز 
در آغاز سفرش به غرب آمریکا نوشت: «جایی در راه،  دُرّ 

گرانبهایم به من عطا خواهد شد.»
قطارباز، ماجرای یک خط، احسان نوروزی، نشر چشمه
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